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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 ھمیشھ در صحنھتشابھات فراموش شده و اختلافات 
، اغلب، به طرزی شگفتی آفرين،  در خارج از کشوردر جدال سی سالهء بین جمھوری خواھان و پادشاھی طلبان
ا گوش کنیم  طرفین دعو يعنی اگر به استدلال ھای. شعارھائی مشابه به نتیجه گیری ھائی متفاوت رسیده اند

 مردم به ادعاھا و برنامه ھای  سازنده، پس از انحلال حکومت اسلامی و طی دوران گذاری،چنانکه گويا قرار است(
بلافاصله متوجه می شويم که چقدر مفروضات پايه ای اين دو گروه بھم نزديک و چقدر ) گروه ھای مختلف گوش کنند

حال آنکه، در طی ھمین سی ساله، ديده ايم که اين حاشیه . ندشعارھای حاشیه ای و بی اھمیت شان از ھم دورا
 .ھای کم اھمیت سد اصلی راه اتحاد نیروھای اپوزيسیون حکومت اسلامی بوده اند
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خالف حکومت اسلامی است، شايد از آنجا که اين روزھا ھمه جا سخن از ضرورت اتحاد بین نیروھای م 

بد نباشد اندکی نیز ھم با زمینه ھای تسھیل کننده و ھم مشکلات مانع تراش اين اتحاد توجه کرده و 

 . ملاحظاتی را در مورد ھر دو زمینه در نظر بگیريم

 در در اين راستا، بھتر است نخست از بديھیاتی اين چنین بیاغازيم که اساساً اتحاد بین نیروھائی که

باورھا و اھداف با ھم تضاد دارند نه ممکن است و نه مقدور و حاصل چنین اتحادی نیز جز به برخوردھای 

 پیش آمد و حاصل اش خونريزی ھای 57حذفی و فجايع ملی نخواھد انجامید؛ درست ھمانگونه که در شورش 

آن دسته از نیروھای مبارزی » یِ خود فريب«در اين مورد مھمترين آسیب از ناحیهء .  بود1360وحشتناک دھهء 

حالا اتحاد می کنیم و در وقت اش بر اساس منافع «و » انشاالله گربه است«وارد می شود که با سیاست 

دست به اتحاد عمل با » اين رژيم برود ھرچه جايش بیايد بھتر از اين خواھد بود«و » ملی عمل خواھیم کرد

مخالفین را حذف می کنند و يا خود به دست آنھا ذبح شرعی می مخالفین خود می زنند و در پايان راه يا 

 .شوند

» اصلاح حکومت اسلامی«مثلاً، اگر اتحاد برای . مربوط می شود» ھدف از اتحاد«نکتهء دوم ھم به  

باشد، در ھر صورت خود به بقا و طول عمر بیشتر اين حکومت می انجامد و، در نتیجه، از نظر ھمچون من و 

 خود را جزو اپوزيسیون انحلال طلب می دانیم، شرکت در چنین اتحادی از سم مھلک خطرناک تر من ھائی که

 .است

مربوط می شود، با اين توجه که تنھا » مخالفین رژيم«نکتهء سوم نیز به مشکلات اتحاد بین ھمهء  

اگر ما .  باشدمخالفت با حکومت اسلامی، حتی در حد خواتساری انحلال آن، نمی تواند محمل ھر اتحادی

نخست : آزاديخواه، دموکراسی طلب و ضد تبعیض باشیم آنگاه آشکارا نمی توانیم با چند نیرو اتحاد کنیم

نیروھای شکل گرفته بر محور مکاتب نظری ضد تکثر، دوم نیروھای خواستار برگرداندن کشور به وضعیت 
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تای تکه پاره کردن کشور با حکومت ، و سوم نیروھای تجزيه طلبی که در راس57استبدادی ماقبل شورش 

 .اسلامی مخالفت می ورزند

اتحاد نیروھای مخالف حکومت «از نظر من، وقتی بعنوان انسان ھای سکولار و آزاديخواه دربارهء  

سخن می گوئیم، لازمهء کارمان آن است که فقط به اتحاد نیروھائی بیانديشیم که به آزادی، » اسلامی

شور، سکولاريسم، حقوق بشر و حق نھائی ملت ايران در تعیین سرگذشت آيندهء حکومت ملی، يکپارچگی ک

تا، آنگاه، ببینیم که کدام موانع واقعی . خود اعتقاد دارند و پیشاپیش نمی کوشند اين حق را از آنھا سلب کنند

ار ولايت فقیه سد راه اتحاد عمل اين نیروھا در راستای برساختن يک آلترناتیو ملی در مقابل حکومت امت مد

 .ھستند
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و ادواری بر چنین زمینه ای است که من، بعنوان يک جمھوری خواه معتقد به حکومت صندوق رأی 

بودن مناصب حکومتی، با بررسی آنچه در سپھر اپوزيسون خارج کشور می گذرد، به اين نتیجه رسیده ام که 

، شگفتی آفرينطرزی ه  اغلب، ب،ی طلبدو نیروی اصلی جمھوری خواه و پادشاھدر جدال سی سالهء بین 

اگر به استدلال  ، فکر می کنم کهيعنی. رسیده اند متفاوت  عملاً مشابه به نتیجه گیری ھائیاھدافی کاملاً

 پس از انحلال حکومت اسلامی و طی دوران ،که گويا قرار استھمان گونه (  طرفین دعوا گوش کنیم ھای

 بلافاصله متوجه می شويم که )نامه ھای گروه ھای مختلف گوش کنند مردم به ادعاھا و برسازنده،گذاری 

 .دورندھم  از  شان شعارھای حاشیه ای و بی اھمیت و چقدربھم نزديک  ھااين گروهچقدر مفروضات پايه ای 

 راه اتحاد نیروھای  اصلیين حاشیه ھای کم اھمیت سد ديده ايم که ا،هسی سالھمین  در طی حال آنکه،

 و محال است بدون درک اين واقعیت بتوان بر اين امید بست که روزی .حکومت اسلامی بوده انداپوزيسیون 

 .باشیمبجای آن  »حاکمیت ملی« يک نشاندن حکومت اسلامی و کردنشاھد اتحاد اين نیروھا برای منحل 

3 
ای سلطنت  ـ لابد در برابر حیرت برخی ھا که ھمه چیز را در بسته بندی ھاما پیش از آنکه بتوانم

  کهگفته باشم  اين نکته را ھم بايد،توضیح دھمبیشتر  نظرم را طلبی و جمھوری خواھی درک می کنند ـ 

 که نه تنھا وجودشان موجد اختلاف  ھم داريم»ی معوجئھمزادھا«برای دو گروه مورد نظر من در اين مقاله 

و  ذھن ناظر نیز مشوش و مغشوش ،انعدم درک ماھیت شدر صورت  ،ھای بیھوده و پايان ناپذير است بلکه

 يا ؟ می دانند»جمھوری خواه« بنیادگرايان اسلامی ھم خود را ، مگر نه اين است کهمثلاً. دبلاتکلیف می شو

 بر اثر عمکلرد اقتدارگرايانهء رھبری و دولت ، است کهاز آن ھمهء غصه شان  نیزاصلاح طلبان اسلامی

گروه در جوار مگر نه اين است که  ھمچنین، ؟خاطره شده است دچار م شان»ھوريت رژيمجم «،کودتائی

سلطنت طلبان را داريم که بنیاد فکرشان بر گرايش به سلطه جوئی استبدادیِ  طايفهء  نیز پادشاھی خواه

نوسازی « ھستند که بزند و بکشد و ی»ِچکمه پوش « شان نھاده شده است، و دربدر به دنبال »سلطان«

   جاری سازد؟انمردر کشورا » آمرانه
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اين نوع جمھوری خواھان و سلطنت طلبان مورد نظرم نیستند بلکه معتقدم در در اين مقاله نه تنھا 

 . پرھیز کرداين نوع گروه ھا بايد بشدت از ھمجواری با » آزاديخواهاسیسیاتحاد نیروھای «بحث پیرامون 

4 
جمھوری «و »  خواھان ضد سلطنتپادشاھی« به  تنھا در اين مقالهنم  نگاهمی خواھم بگويم که

ی س اين دو گروه اسا تنھا در واقعاست و معتقدم که) مذھبیايدئولوژی از جمله (» ايدئولوژيخواھان ضد 

نفی بازگشت به «ھستند که بدنهء اپوزيسیون دموکرات رژيم کنونی را تشکیل می دھند و ھر دو ھم در امر 

 . متفق القول اند» حکومت جمھوری اسلامی  کنونیءهاز اداملوگیری ج« و »استبداد سلطنتی پیشین

، در ھم اکنونمن ھمانگونه که مشاھده می کنید،  اشتراکات اين نیروھا برگرديم، بحثحال اگر به 

اين ھر دو انحلال حکومت اسلامی را می «: کرده ام به يکی از اشتراکات نظری اين دو گروه اشاره فراز بالا،

 . » نیستند نیزگشت به استبداد سلطنتی پیشینخواھند اما خواستار باز

وجه اتصال اين وحدت نظر را بايد در اعتقاد ھر دوی اين گروه از منظرگاه روند اتحاد نیروھا که بنگريم، 

 دموکرات و ، قبل از ھرچیز، اين ھر دونیم؛ چرا که جستجو ک»حکومت دموکراتیک«ھا به برقراری يک 

 .دموکراسی خواه بشمار می روند

لزوم ز اگريزی » حکومت مذھبی«در عین حال، بديھی است که برای قرار گرفتن در اردوگاه مخالفان 

 با شناسهء یھمانکه در علوم سیاسيعنی ؛  نیست»حکومت جدا از مذاھب«قرار گرفتن در اردوگاه موافقان 

،  دموکراتلبانھم جمھوری خواھان و ھم پادشاھی طھمه می دانیم . فھمیده می شود» حکومت سکولار«

 . داشته اندضرورت برقراری حکومتی سکولار اعلام به لااقل در ادعا، وفاداری خود را 

 اگر اين در نگاھی وسیع تر، و عطف به تجربهء حکومت ھای سکولار استبدادی در قرن بیستم،آمگاه، 

جلوگیری کنند » داد سکولاراستب«، خواسته باشند که از پیدايش تدموکراسکولار و دو گروه، بعنوان نھادھائی 

لذا، سومین وجه اشتراک اين دو گروه . سازندناچارند سکولاريسم را به اعلامیهء جھانی حقوق بشر متصل 

 و سخنرانی ھا و مقالات اين دو گروه  ھا ما اين سخن را نیز بارھا در بیانیه.التزام به حقوق بشر است

 .مشاھده کرده ايم

 و منظورشان از  در فردای انحلال حکومت اسلامی اند»انتخابات آزاد«ر ، ھر دو گروه خواستاھمچنین

يعنی ھر . سد بسته باشد در راه بیان نظر مردم از طريق صندوق رأی ی است کهاين اصطلاح رفع ھرگونه مانع

 مردم اند و حاکمان در واقع حقوق بگیران و مستخدمین مردم »حاکم و ارباب اصلی«دو می پذيرند که 

ھر دو گروه می گويند که اين مردم اند که ھمهء تصمیم ھا را می گیرند و در ھمهء زمینه .  می شوندمحسوب

 .ھا اظھار نظر و دخالت می کنند

 تأکید می کنند، حکومت مورد نظر ھر دوی  شانو چون ھر دو گروه به اولويت و برتريت ملت بر حاکمان

نای حکومتی که از جانب آحاد مردم، منتزع از مذھب و ؛ به معباشد» حکومت ملی« يک  نمی تواند جزآنھا

 . عقیده و نژاد و غیره، انتخاب شده و به قدرت می رسد
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ھمان  ؛ است»مداریقانون « به  آنھا اعتقاد، در زمینهء اشتراکات نظری دو گروه،نکتهء مھم ديگر

ھر دو گروه بر اين عقیده اند . تدکه در برابر ھرج و مرج از يکسو و خودکامگی، از سوی ديگر، می ايسمفھومی 

 .تعیین می کند) »ن اساسیوقان«و در کاربرد مربوط به بحث حاضر (» قانون«که رابطهء حاکمان و ملت را 

يعنی اگر معیار ما در تشخیص يک حکومت ملی و متمدن عبارت باشد از التزام آن به قانون مداری، 

ای بحث، تفاوتی بین جمھوری خواھان و پادشاھی طلبان نمی سکولاريسم و حقوق بشر، آنگاه، لااقل تا اينج

 .چرا که اين ھر دو گروه مدعی آنند که به اين اصول پايبندی راسخ دارند. بینیم

5 
چرا که، اگر بر مفھوم ؛ شايد در اينجا مکثی کوچک بد نباشد رفت »قانون مداری«حال که سخن از 

 . نکنیم، کارمان بزودی به بیراھه ھای پر دست انداز خواھد کشیدقانون مورد نظر سکولار ـ دموکرات ھا تأمل 

 اصلاح طلبان اسلامی ھم دم از قانون مداری می زنند و  بصورتی گسترده تبلیغ می شود کهمثلاً،

می دانند و معتقدند  از جانب دست اندر کاران حکومت »عدم رعايت قانون«ھمهء مشکلات کشور را ناشی از 

شعار ثابت مھندس .  دقت اجرا شود حکومت اسلامی و ملت ايران مشکلی نخواھد داشتکه قانون اگر به

ومت پیشین نیز بوده است؛ ھمانگونه که در حک» سیاجرای بدون تنازل قانون اسا« خواستاری  ھمموسوی

 . بود» اجرای کامل قانون اساسی«) مثلاً، مصدقی ھا(خواست ملیون 

 خاتمه می يابد چرا که قانون اساسی حکومت اسلامی قانونی ضد  ھمین جادراما اين شباھت دقیقاً 

اساسی حکومت مشروطه، پیش از آنکه به متمم  حال آنکه قانون ،دموکراتیک، تبعیض آفرين و ملی گريز است

 .  دموکرات و ملی محسوب می شدآلوده شود، قانونی پرورش  و دیکتاتورتبعیض آفرينھای 

 لاجرم قانون مدار می کندادعای دموکراسی خواھی و حقوق بشر می خواھم بگويم که ھر کس 

اين  نشان از باشد خود» قانون اساسی ايدئولوژيک«چرخیدن بر حول مدار يک اگر اين ادعا با  اما ،است

 تواند حکومتی  که آن ادعای دموکراسی خواھی ارزشی بیش از بھای ھوا ندارد و در عمل نمیدارد واقعیت

 .  ن خود بزايدز بطدموکراتیک را ا

می بینیم که  ،دموکراتیک را در نظر آوريمو حال اگر معیارھای لازم برای تشخیص يک حکومت مدرن 

 که قانون مورد عرضه کننددموکراسی خواھان زمانی می توانند ادعای خود در مورد قانون مداری را مستنداً 

لذا، قانون اساسی . شر نوشته شده باشدی ھمچون سکولاريسم و حقوق بئنظر آنان بر بنیاد ارزش ھا

 و بصورتی صد در صدی »تنازل«  ھرگونهحکومت اسلامی، حتی اگر به سفارش آقای مھندس موسوی بدون

زايندهء حکومتی متعلق به گروھی خاص خواھد بود که قانون اساسی اش آن را ھمچون صرفاً اجرا شود، 

 تعريف می کند و، در ،رائت تشريعی اين فرقه از اسلام در متن ق، وع اثنی عشرییحامل و عامل مذھب تش

 .و کاملاً تبعیض آفرين است) حکومت ھمهء مردم(نتیجه، در ھمهء شئوون خود ضد ملی، ضد دموکراسی 

  اين تفاھمسبر اسابدينسان، اگر ادعاھای دموکراسی خواھی بنیادگرايان و اصلاح طلبان مذھبی را 

 و مشغولند) »مردم«يعنی (» دمو«را تعريف نمی کنند بلکه به بازتعريف » راسیدموک « در واقعبنگريم که آنھا
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قانون معنای معوج ، در آن صورت دربارهء يکی است» خودی ھا«در نزد آنان با گروه » مردم صاحب حق«مفھوم 

 . ترديد نخواھیم کرداين گروھامدار بودن 

6 
  مناصبِ  بودندوره ای«می شود مسئلهء لزوم  تفاوت ھای اين دو گروه را باعث ، در اصل،اما آنچه

بصورتی نامحدود و مادام العمری » حاکم«تاريخ تمدن بشری نشان داده است که اگر .  است»حکومتی

حکومت کند، عاقبت تبديل به مستبدی ضد دموکراسی می شود و اين استبداد زمینه ھای لازم برای فساد 

عقلای سیاست دو سه قرنی است به اين نتیجه رسیده اند ص، در پی اين تشخی. حکومت را فراھم می کند

 .  به قدرت بايد زمانمند و محدود و دوره ای باشد تا از تمرکز و فساد قدرت جلوگیری شود حاکمانکه دسترسی

گويند که رياست بر  دست بالا را دارند چرا که بسادگی می توانند  بجمھوری خواھاندر اين زمینه 

 زمامداری موجب می شود که رياست جمھوری مقامی گی شدادواری  مجھز به اساسیملت در يک قانون

دوره مند شود و کسی که به اين مقام می رسد تنھا در طول مدت معینی زمام امور را در دست گیرد و، لذا، 

ی  پادشاھی سمتی مادام العمر، بر عکس،آنھا احتجاج می کنند که. ماندباز مستبد و فاسد شدن به دور 

 . لاجرم جامعه را به استیلای استبداد و فساد رھنمون خواھد شد واست

چه پاسخی دارند؟ تا آنجا که اطلاعات من اجازه می پادشاھی خواھان در اين مورد اساسی و مھم 

 .  که با يک اگر و شرط ھمراه است پاسخی در خور تأمل دارنددھد، اين گروه اتفاقاً

 اعمال کننده و مجری قدرت حکومتی حتماً بايد دوره ای باشند ه مناصبک می پذيرند آنھا اين اصل را

 در کشوری ھمچون پادشاهاگر بتوان ثابت کرد که وجود معتقدند که تا از استبداد و فساد جلوگیری شود، اما 

کشور ايران می تواند به وحدت ملی کمک کرده و در سطوح داخل و خارج نمادی از تداوم و استمرار ھويت 

آن راه » مضرات« بايد برای وجود اين سمت صرفنظر کرد و» فوايد« نبايد به آسانی از ، آنگاهرا عرضه نمايدلی م

 . حلی جست

 از دخالت در امور مختلفهء مملکتی  مطلقاًبا نوشتن قانونی که در آن پادشاه ، معتقدند کهمثلاًآنھا، 

د که آن فوايد را منصبی را ايجاد کرمی توان شد،  باهمنع شده باشد و، در نتیجه، به قدرت دسترسی نداشت

  .ه باشددر بر داشت

 ھمچون سوئد و نروژ و دانمارک و حتی ين مورد وضعیت کشورھای دموکراتیپادشاھی خواھان در ا

اند و صب قدرت واقعی متعلق به منتخبین دوره ای مردم اانگلستان و اسپانیا را مثال می زنند که در آنھا من

بسیاری از تشکلات و در مقابل قادرند نشان دھند که . يفاتی و نمادين داردمقامی تشر) يا ملکه(پادشاه 

 ھستند که در آن رئیس )و نه پادشاھی(» سلطنتی« در واقع رژيم ھائی »جمھوری«حکومتی موسوم به 

از .  می کند موقعیت خود را بصورت مادام العمر حفظ، انتخاباتی نمايشی و قلابی دائم با اجرای،جمھور

استالین تا صدام حسین، و از حافظ اسد تا بن علی تونسی، اينھا ھمه نمونه ھائی از سلطنت مادام العمری 

خال « حکومت اسلامی ايران، بقول ورق بازان، يک ،در اين میانالبته، و . در زير ماسک جمھوری ھستند

که بدترين و منصبی  ؛ برسد»خلافت« بتواند به  را در ھم آمیخته تا»جمھوريت« و »سلطنت«رو کرده و » بالاتر
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 و حتی با ولی فقیه از ھمه لحاظ ھیچ کم از سلاطین مستبد تاريخ ندارد.  انواع حکومت استناعادلانه ترین

 نیز ھمان وزير ش و رئیس جمھوراشاره به منشاء غیبی مشروعیت خود از ھر سلطانی پیشی می گیرد

 .ستودست راست ا

 ظاھراً موجب اختلاف اند نیز که می نگريم می بینیم که پادشاھی خواھان با دور پس، به وجوھی که

 تا خود را با شرط می کوشند، یکردن پادشاه شان از قدرت، و ادواری کردن مناصبی چون نخست وزير

ره ای  نظريهء دود ھمراه سازند و قانون اساسی مورد نظر آنان نیز بر بنیا»زمامند بودن حکومت صاحبان قدرت«

 جزئی از حکومت  پادشاه نمی تواند،در اين قانون اساسیبه عبارت ديگر،  . استوار است»حکومت«بودن 

 .باشد

ھمین نظريه پردازی ھا بخوبی برای ما روشن می کنند که بجای پرداختن به شروط مربوط به  و

بر بنیاد مرکز کنیم که مناصب قدرت، نخست لازم است توجه خود را بر روی قانون اساسی دموکراتیکی مت

.   می کند»دوره ای« را »مناصب قدرت مدار«قوق بشر شکل می گیرد و ھمهء التزام به سکولاريسم و ح

 پادشاھی ھم منصبی می شود ھمچون ، باشدعاجزاگر منصب پادشاه بکلی از دسترسی به قدرت آنگاه، 

 .استادی دانشگاه که دلیلی برای دوره ای کردن آن وجود ندارد

7 
 حکومت اسلامی اگر از اين منظر به آينده نگاه کند خواھد ديد که دلیلی ِ اپوزيسیون سکولار ـ دموکرات

برای عدم اتحاد جمھوری خواھان و پادشاھی طلبان وجود ندارد و اگر ھر دو معتقدند که انتخاب نھائی با 

 استدلال ھای يم بعدی، گذار از حکومت اسلامی و رسیدن به رژسال طی شش تا يک ،مردمی است که

 را تعیین می کنند آنگاه يشو نوع حکومت خ ھای خودبر اساس آگاھیاسی را شنیده و ھمهء گروه ھای سی

 . ھیچ گونه توجیھی جز بی مسئوولیتی ندارداز ترس نتايج فردا، ، آن ھموزين شان از يکديگرر امفرار

ان از قانون ن مايهء حسرت ضربه ديدگمی دانم که گفته خواھد شد مگر قانون اساسی مشروطه اکنو

پادشاه «چگونه شد که آن قانون ھم نتوانست مانع از آن شود که پس، ست؟ اساسی حکومت اسلامی نی

  تبديل نشود؟» سلطان مستبد«به » مشروطه

 بعلت  از يکسو،از جمله اينکه آن قانون.  می توان دلايل مختلفی اقامه کردی پرسشچنیندر پاسخ 

 با تعیین پادشاه ،از سوی ديگر ، از صفت سکولار بودن تھی بود و،به مذھب رسمی برای کشورقائل شدن 

انتصاب   حق انحلال مجلسین ورایبعنوان فرمانده کل قوا و رئیس سه قوهء قضائیه و مقننه و اجرائیه، و دا

 اساسی اصلی  به قانونیکه ھمه از نتايج شوم افزودن متمم ھای گوناگون و غیر قانون(نخست وزير 

 .را باز گذاشته بود» سلطان مستبد«به » پادشاه مشروطه« ھمهء راه ھای مبدل شدن )مشروطیت بودند

 عدول از در پی با توجه به آنچه در مورد رياست جمھوری ھای مادام العمری، که  حال،در عین

وجود يک قانون حتی  ته شد، گف، به ادواری کردن حکومت بوجود می آيندبتنیقوانین اساسی مملزومات 

 شده نیز نمی تواند در اجتماعی که در نھاد خود دموکراتیزه نشده و به سکولاريسم »کاریمحکم «اساسی 

چه به (اعتقاد نداشته و از تمرکز قدرت در دست منتخبین اش جلوگیری نکند از ظھور سلطنت ھای استبدادی 
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شور را سنگین ک مسئولیت خطیر نخبگان »واقعیت«ن اي. جلوگیری کند) نام پادشاھی و چه با عنوان جمھوری

اگر آنان پاسدار قوانین اساسی سکولار، دموکرات و ملتزم به حقوق بشر و ادواری . تر از ھمیشه می کند

 آنگاه خود اعلام داشته اند که نشان دھندبودن مناصب حکومتی نباشند و در راه مبارزه با عدول از آنھا تعلل 

 . و می آيدده استشان و ملت شان آم خودھستند که بر سر مستحق آنچه ھائی

8 
و آن اينکه معنای . ھم بکنم  ديگراما من دوست دارم از کل آنچه تا اينجا گفته ام يک نتیجه گیری کوتاه

  يک ملت بر سرگذشتکسانی کها گذاشتن آن در مورد  و به اجريک قانون اساسی محکم و استوارنوشتن 

» مشروطیت«چیزی است که نويسندگان قانون اساسی پیشین ايران آن را در عنوان  ھمان حاکم می شوند

 . می فھمیدند، ھر چند که در پاسداشت آن ناکام ماندند

است و ھويت و چند و » مشروط« يعنی ساختاری از حکومت که به قانونی اساسی »مشروطیت«

 آنان به »مشروط کردن«د و خودکامگی حاکمان در واقع، تنھا چارهء کار استبدا. گیردمی چون خود را از آن 

آن حکومت ھر آن حکومت جمھوری و ھر . قانونی اساسی است که حکم قرارداد بین آنھا و ملت را دارد

پادشاھی که بر شالودهء قانون اساسیِ  ملتزم به سکولاريسم، حقوق بشر و ادواری بودن مناصب قدرت 

یین می وب و بد آن را محتوای قانون اساسی بنیادين اش تع خو است »حکومتی مشروطه«بوجود می آيد 

ون اساسی بد حکومت بد می آفريند، خواه اين حکومت نام پادشاھی بر خود نھاده باشد و  چرا که قانکند؛

 . مدعی جمھوری بودن باشدخواه

با اين و . است» حکومت قانونی«گوھر ھر »  حکومت به قانون اساسیمشروط بودن« در واقع،

نیز حکومتی مشروطه است، ھمانگونه که پادشاھی  وابسته به حقوق بشرستدلال، جمھوری سکولار ا

 . مشروطه محسوب می شود،و ملتزم به زمان مندی مناصب قدرت ابسته به حقوق بشروسکولار 

 برای رسیدن به حکومتی دموکراتیک و آزاد بايد قانونی دموکراتیک و آزادی مدار و واجد مناصب ادواری

 و از دل اين رابطه ساختار . ملتزم و مشروط ساخت قانونداشت و سپس صاحبان مناصب حکومتی را به آن

  .مشروطه را بیرون کشید

 و حکومت دم را داردسر يک رژيم حکم  قانون اساسی از منظر مشروطیت که بنگريم، خواھیم ديد که
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